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Comment-Alt-Linesسخنیبابزرگسالان

گهـواره توسـط جمعـی نقـاش ، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و صفحـه آرا بـه منظـور تألیـف و ترجمـه ی کتـاب برای 

کودکان افغانسـتان تأسـیس شـده اسـت. دسـت اندرکارانِ گهواره تا به حال کتاب هایی را به زبان های فارسـی، پشتو 

و اوزبیکی تألیف و یا از زبان های ترکی، اردو، دنمارکی، انگلیسـی، جاپانی، روسـی، آلمانی و فرانسـوی ترجمه و برای 

چـاپ آمـاده کرده انـد. ایـن نهـاد سـعی دارد تا بـا ارایه ی کتاب هـای جذاب در قالبِ داسـتان، شـعر و سـرگرمی برای 

کـودکان، ارزش هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن هـا نهادینه سـازد. تلاشِ گهواره بر این اسـت تـا کودکان 

افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور بـه دنیا آمده انـد، یا در کودکی به خـارج رفته اند، پیوند خـود را با مادران شـان از راه 

سخن گفتن به زبان ِمادری حفظ کنند و از همین راه رابطه ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.

آرزومندیـم کـه در ایـن راسـتا مادرها و پدرها همکاری مـان کنند و امیدواریم این کتاب ها را به دسـترس کودکان شـان 

قرار دهند و با آن ها یا برای آن ها بخوانند.

گهواره



ــکهااورا ــتند.پش ــتداش ــهاورادوس ــاتِمزرع ــهیحیوان هم
ــالامیشــدند.پرندههــایکوچــک میلیســیدندورویشــانههایشب

میپریدنــدومیآمدنــدرویســرشوگوشهایــشرامیخاریدنــد.
ــرش ــد.دَورس ــبیدندوآوازمیخواندن ــشمیچس ــهپاهای ــمب ــاه بقهه
ــدودر ــعرمیخواندن ــرایاوش ــدوب ــروازمیکردن ــاپ ــهیزنبوره هم
هــوارقــصمیکردنــد.اویــکســگِپاکوتــاهِکوچــکبــودکــهوقتــی

ــت: ــرد،میگف ــومیک عوع

ـ عَو عَو میو جیک قور ویزززززززز.

تاه
کو
گِپا

س
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اینکــههمــهیحیوانــاتِمزرعــهدوســتشداشــتند،

میــو، بهخاطــر پشــکها بــود؛ صدایــش بهخاطــر

قــور، بهخاطــر بقههــا جیــک، بهخاطــر پرندههــا

ویــزززززززز. بهخاطــر زنبورهــا

هــرکــداماوراعضــویازاعضــایخانــوادهیخودبهحســاب

مــیآوردواوهــمهمــهیآنهــارادوســتداشــتوازآنهــا

ــاتِمزرعــه ــااینکــهحیوان ومزرعــهمحافظــتمیکــرد.ب

همــهخوشــحالبودنــدوهــرروزبــهرقــصوشــادی

بهخاطــر نبــود؛ زیــادخوشــحال او امــا میگذشــت،

ــزرگداشــت: ــامشــکلب ــههمیشــهدوت اینک

تاه
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گِپا
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درحالخوردن اوهروقت اگرچه اینکه، اول
بود،اماهمیشهاحساسگرسنگیمیکرد.دوماینکه،اگرچه

اودایمدرحالنوشیدنبود،اماهمیشهاحساستشنگیمیکرد.
اودوستنداشتکههمیشهاحساستشنگیوگرسنگیکند؛
برایهمینبودکهگاهیمیرفتدرچمنزارونالهمیکرد.در
یکیازهمینروزهاکهبهتنهاییرفتهبوددرچمنزارومشغول
نالهکردنبود،خوابشگرفت.خوابیدوخوابعجیبیدید.خواب
دیدکهدرحویلیایستادهودرحالنالهکردناست.نالههایبلندو

خیلیبلند:

ـ آووووووو میووووووو جیییییک 
قووووووور ویززززززز...
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گِپا

س

1212





حیواناتِمزرعهباتعجبنگاهشمیکردندوغصه
فایدهای اما میآوردند؛ غذا و آب او برای و میخوردند
که میکرد ناله بلند آنقدر میکرد. ناله همچنان او نداشت.

گلویشدردگرفتوبهسرفهافتاد:
ـ آوهو میو جیک قور ویززززز.

بعدسرفهاشبیشترشد:
ـ آوهو آوهو میو جیک قور ویززززززز...

بعدمحکمترومحکمترسرفهکرد.باآخرینسرفه،ناگهاناتفاقعجیبیافتاد:
یک پرمو، پشکِ دهانِ از بعد پرید. بیرون دهانش از پرمو پشکِ یک اول،

پرندهیخالداربیرونپرید.بعدازدهانپرندهیخالدار،یکبقهیسبزبیرونپرید.
درآخرهمیکزنبورِکوچکازدهانبقهیسبزبیرونشد.

حیواناتِمزرعهباتعجبنگاهمیکردندکهناگهاناوباخوشحالیاینطرف
وآنطرفشروعکردبهدویدن.اوخوشحالبود:دیگراحساس

گرسنگیوتشنگینمیکرد.

تاه
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تابهحالغذاهاییکهمیخورد،بینخودشوپشکِپرمو،
پرندهیخالدار،بقهیسبزوزنبورِکوچکتقسیممیشد؛برایهمین،حالا

کهآنهاآمدهبودندبیرون،دیگرهمهیغذاهافقطوفقطنصیباومیشد؛علت
خوشحالیاواینبود.

درهمینموقعزنبورِکوچک،نگاهیبهاطرافانداختوپروازکردرفتپیشزنبورهای
دیگر.زنبورهاخوشحالیکردندوبااودوستشدند.

بقهیسبزهمنگاهیانداختبهاطرافورفتپیشبقههایدیگر.بقههابرایشکفزدند
وبااودوستشدند.

پرندهیخالدارهمبهاطرافنگاهیانداختوپریدرویشاخهیدرختیکهپرندههای
دیگررویآننشستهبودند.آنهاخوشحالیکردندوبااودوستشدند.

پشکِپرموفاژهایکشیدونگاهیبهاطرافانداخت.پریدرویدیوار،کنار
پشکهایدیگر.آنهاهمخوشحالیکردندوبااودوستشدند.

تاه
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حالادیگرسگِپاکوتاهوسطمیدانتنهاشدهبود؛برایهمین
بهطرفدیواررفت.میخواستبهپشکهابگویدکهبیایندمثلگذشتهبا

همرقصکنند؛برایهمینرویدوپاایستادوگفت:
ـ عَو عَو  عَو عَو

دیوار روی از و کردند فرار ترس از صدا این شنیدنِ با پشکها
آمدندپایینوپشتپلههاپنهانشدند.سگِپاکوتاهپیشرفت.
مثل بیایید میکنید؟ فرار چه برای بگوید آنها به میخواست

گذشتههاباهمدوستباشیم؛برایهمینگفت:
ـ عَو  عَو

پشکهاخیلیترسیدندودرحالیکههرکدامبهسمتیمیگریختند،
بلندبلندفریادمیزدند:

ـ میوووو میوووو میوووو میوووو...

تاه
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گِپا

س

1616





بـاشـنیدنِصـدایبلنـدِپشـکها،پرندههـاهـمترسـیدند.
جیکجیـکِبلنـدیکردنـدوازشـاخهیدرخـتپریدنـدوفـرارکردنـد.
باشنیدنِصدایجیکجیکپرندهها،بقههاهمازترسقورقورکنانگریختند.

زنبورهـاهـمبـادیـدنِآنهمـهبقـهکـهبهطرفشـانمیآمدنـد،
ترسـیدندومیـانگلهـاپنهـانشـدند.

ازآنبـهبعـد،داخـلمزرعه،همهازهمفرارمیکردند.هرکسـی
فقـطبـاگروهخـودشبـازیمیکرد؛پشـکهاباپشـکها،پرندهها

بـاپرندههـا،بقههـابـابقههـاوزنبورهاهمبـازنبورها.
حـالادیگـرسـگِپاکوتـاهکـهخیلیچـاقشـدهبود،
احسـاسگرسـنگینمیکرد.احسـاستشـنگیهم
نمیکـرد؛امـاخیلـیغمگیـنبـود.بهیـادروزهای
گذشـتهمیافتـادکههمـهباهمخـوببودندو

بـاهـمبـازیمیکردند.

تاه
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درمزرعــههمیشــهرقــصوخوشــحالیبــود؛امــاحــالا
همهچیــزتغییــرکــردهبــودوحیوانــاتازهــممیترســیدند.دیگــر

هیچکــسخوشــحالنبــود.ســگِپاکوتــاههــمتنهــایتنهــاشــدهبــود.بــاخــودش
ــه. ــیران ــاتنهای ــرد،ام ــلک ــودتحم ــنگیرامیش ــنگیوتش ــهگرس ــردک ــرمیک فک

آنقــدرغمگیــنبــودکــهرفــتوســطحویلــیوشــروعکــردبــهنالهکــردن.پــیدرپــی
ــدو ــدارشــد.چشــمهایشرامالی ــواببی ــانازخ ــهناگه ــردک ــهمیک ــردونال ــهمیک نال
دیــدکــههمهچیــزدرمزرعــهآراماســت.بــادقــتبــهاطــرافنــگاهکــرد؛همهچیــزســرِ
جــایخــودشبودنــد.خیلــیخوشــحالشــدکــهاتفاقاتــیکــهافتــادهبــود،فقــطدرخوابش

ــرآمــدوســطمزرعــهوازخوشــحالیعوعــوکــرد: ــرایهمیــنجلوت ــوده؛ب ب

ـ عَو میو جیک قور ویزززززززز، عَو میو جیک قور 
ویزززززززز... .

تاه
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گهواره منتشر کرده است:



گروه گهواره
www.gahwara.com | info@gahwara.com

گروه الف: آمادگی و صنف اول 
گروه ب: صنف های دوم و سوم  
گروه ج:  صنف های چهارم، پنجم و ششم  

گروه د: صنف های هفتم، هشتم و نهم
گروه ر: صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم

گروههایسِنیگهواره


